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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به این بود که ثمن متعلق خمس بود،‌مکلف بدون اینکه خمس آن را پرداخت کند رفت خانه ای خرید،‌فرض هم این است که به ثمن شخصی این خانه را خریده که متعارف نیست،‌متعارف ثمن کلی فی الذمة است و لکن اگر فرض کنیم اگر ثمن شخصی بود یا مبنای امام قدس سره و رضوان الله تعالی علیه را پذیرفتیم که فرمودند قصد اداء‌ ثمن از حرام داشته باشی و لو ثمن کلی فی الذمة انشاء بشود در حکم معامله شخصیه است با همان ثمن حرام و فضولی می شود نسبت به مقدار خمس.

عرض کردیم ما یک اخباری داریم دال بر تحلیل غیر از آن اخبار عامه تحلیل که برخی به آن قائل شدند که خمس در عصر غیبت حلال شده و اباحه شده و بخشیده شده که مطلب نادرستی هست،‌یک اخبار خاصه تحلیل داریم که برخی از فقهاء‌به آن ملتزم هستند می گویند نفر دست دوم. یعنی آن کسی که انتقل الیه مال متعلق للخمس که در ید منتقل‌منه مال متعلق خمس شده،بعد منتقل می شود به یک شخصی که آن شخص می شود منتقل‌الیه. اگر آن منتقل‌الیه شیعی اثنی‌عشری است روایات داریم که بر او حلال است. مرحوم آقای خوئی به این ملتزم شدند. فرمودند این ثمن متعلق خمس است،‌مشتری می رود این خانه را از این بایع شیعه اثنی‌عشری می خرد این ثمن ملک این بایع می شود. بعد فرموده ظاهر این که از روایات هم استفاده می شود امضاء شارع است نسبت به این بیع. نتیجه این امضاء این است که خمس از ثمن منتقل می شود به آن مثمن که خانه است. مشتری حرام است بر او تصرف در خانه چون یک پنجمش شد ملک امام علیه السلام اما بایع کل ثمن را مالک است. کانه یک پنجم این خانه را به امام فروخته است و ثمن را از امام دریافت کرده است. بله جاهایی که معاوضه شخصیه نیست،‌ثمن کلی فی الذمة بود، مشتری در مقام اداء ثمن مال متعلق خمس را اداء کرد اینجا معاوضه بین این ثمن و آن خانه نبوده، خانه ملک مشتری می شود،‌ ثمن شخصی هم که پرداخت می کند مشتری ملک بایع می شود ولی چون اتلاف کرده است این مشتری این مال متعلق خمس را،‌خمسش می آید به ذمه اش. و همینطور است اگر هبه کند این مال متعلق خمس را به دیگران یا اباحه تصرف بکند. منزل کسی می روید برای شما غذا می آورد،‌برنج می آورد چه برنجی، فقط در ضمن صحبت ها می گوید حاج آقا! ما این پارسال را وقت ارزانی خریدیم،‌خدا رحم کرد بعد گران شد،‌شما مطمئن هستید این آقا اهل خمس دادن نیست. گاهی هم بعضی ها هستند خودشان مدام کنکاش می کنند. می گوید خمسش را دادی،‌می گوید این ها که خمس ندارد. آقای خوئی فرمودند مهمان عزیز نوش جانت بخور اباحه تصرف شد بر تو بخور،‌خمس این برنج منتقل می شد به ذمه این صاحبخانه او ضامن خمس این مال می شود.

البته آن هایی هم که این اخبار خاصه تحلیل را قبول ندارند که مشهور هستند مثل آقای زنجانی گفند ما از باب ولایت حاکم شرع که این مقدار ولایت را قائلند اجازه می دهیم که این مهمان این برنج را با نوش جانی میل کند و بخورد،فقط خمس این برنج ها را بعدا بیاید پرداخت کند این مهمان چون صاحبخانه که خمس نمی دهد، مهمان این را پرداخت کند. این چند ساعتی که در این خانه متعلق خمس است نشسته،اجرت این مدت نشستنش را در این خانه متعلق خمس حساب کند خمسش را بیاید بدهد به حاکم شرع.

منشأ و مستند فرمایش آقای خوئی و آقای سیستانی و آقای تبریزی و آقای صدر که قائلند به اخبار خاصه تحلیل چیه؟

س: مشهور فی حد ذاته منع می کنند منتها می گویند ما به عنوان ولی امر خمس اذن می دهیم مع الضمان این مهمان این غذا را میل کند. این مقدار ولایت حاکم را احراز کردند مثل آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری اگر بودند می گفتند به چه دلیل حاکم شرع ولایت دارد،‌باید این مهمان یا گرسنه از سر سفره بلند می شد یا قبلا وکالت می گرفت از اصحاب خمس که قدرمتیقنش این است که فقیه عادل متصدی اخذ خمس که هست، وکالت می گرفت از این جیبش یک ده هزاری در می آورد بعد از ملاحظه اینکه این غذا پنجاه هزار تومان که نمی ارزد،‌زمزمه می کرد این ده هزار تومان را وکالتا از آیة العظمی زید بابت این غذا قبول می کنم،‌این ده هزار تومان می شد خمس. بعد شروع می کرد غذا خوردن. این صاحبخانه هم  فکر می کرد که این قبل از غذا یک مراسم جن‌گیری دارد.

س: میزبان حق تصرف ندارد مگر اینکه شما تفضل کنید، وکالت بگیرید از مرجع تقلید برنج که صاحبخانه هم می خورد خمسش را بدهید. این دیگه خیلی بزرگواری از شماست. ... حالا اگر حاکم شرع اذن بدهد، مشهور قبول کردند. این فرمایش شما درست است، بعضی ها می گویند آن آقا مکلف به خمس است خودش باید خمس بدهد،‌شما اصل خمس می دهی این چه اثری دارد. آقای زنجانی که می گویند من اذن در اتلاف می دهم مع الضمان، بعد که اتلاف کردی ضامن خمسی،‌مثل اینکه شما بزنی یک فرشی که متعلق خمس است بسوزانی، خب ضامن خمسید. این اصلا بدهکار می شوید به خمس. منتها حاکم شرع کاری که کرد اذن در اتلاف داد. اما اینکه قبل از خوردن خمس را حساب کنید کنار بگذارید یا حتی خمس غذای صاحبخانه را هم حساب کنید کنار بگذارید بله بعضی ها اشکال می کنند. دیگه حالا وارد آن بحث های جزئی نمی شویم.

اخباری که این بزرگان استدلال کردند به آن عمدتا دو خبر است و یک خبر سومی هم هست محقق عراقی استدلال می کند او را هم مطرح می کنیم.

خبر اول صحیحه یونس بن یعقوب،‌کان کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الارباح  و الاموال و تجارات نعلم انه حقک فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون (یک شخصی که از قماطین بود، قماطی یک شغلی بود، گفت فدایت بشوم، یابن رسول الله خطاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد، در دست ما ارباحی، اموالی تجاراتی می رسد،‌ما علم داریم که حق شما در این ها ثابت است و ما کوتاهی می کنیم در پرداخت آن،‌هدیه ای به ما می دهند می دانیم متعلق خمس است می گیریم مصرف می کنیم کوتاهی می کنیم در اداء‌خمس آن) فقال ابوعبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. ما انصاف نداشتیم با شما اگر بخواهیم امروز به شما زحمت بدهیم بگوییم خمس این مالی را که به شما منتقل شده است از دست کسی که خمس نمی دهد شما پرداخت کنید. این سخت‌گیری به شماست و خلاف انصاف با شماست.
س: حق مطلق است اعم از خمس و غیر خمس. 

فرموده است ظاهر نعلم ان حقک فیها ثابت این است که در زمان وقوع این مال در ید این شخص می دانست که حق امام در این مال ثابت است. نه اینکه در رتبه لاحقه چون فایده این شخص بود خمس به آن تعلق می گرفت. ظاهرش این است که در رتبه ای که این مال در دست او می رسید همان موقع مالی می رسید که متعلق خمس بود نه اینکه بعدا متعلق خمس می شد، یعنی همان نفر دست دوم که مالی که متعلق خمس است در دست دیگران منتقل می شد به این شخص دوم. یا ارث. ارث از کسی که خمس نمی دهد طبق این صحیحه یونس مصداق ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم خواهد بود نسبت به این وارثی که شیعی اثنی‌عشری است.
س: ادعا این است که ظاهر نعلم ان حقک فیها ثابت این است که در رتبه وقوع این اموال در ید ما حق امام ثابت است نه در رتبه متاخره که وقتی در دست ما قرار گرفت صدق فایده می کند و در رتبه بعد از آن می شود مصداق الخمس فیما افاد الناس، نخیر، در رتبه وقوع این مال در ید ما متعلق خمس بوده یعنی بخاطر این متعلق خمس بوده که ربحی بوده برای آن منتقل‌الیه و او خمسش را نداده.

روایت دوم:‌ معتبره ابی خدیجه است، سالم بن مکرم ابی خدیجه به نظر ما ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر (ابی خدیجه سالم بن مکرم می گوید من نشسته بودم یک شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد) حلل لی الفروج ففزع ابوعبدالله علیه السلام (حضرت با وحشت یک نگاهی کردند که این آقا چی می گوید. به حسب علم عادی حضرت از این نحوه پرسش اظهار تعجب کردند) فقال له رجل (یک شخصی که دوست او بود گفت) لیس یسئلک ان یعترض الطریق. بنده عرض می کنم الان که می خواست بگوید این بلد نیست حرف بزند. مقصودش این است، این نمی خواهد بگوید من بروم راهزنی کنم،‌زن ها و کنیزها را بربایم تو به من اجازه بده. انما یسئلک خادما یشتریها،‌این می رود کنیز می خرد أو امرأة یتزوجها با زنی ازدواج می کند با مهریه ای که حق شما در آن مهریه ثابت است یا کنیزی می خرد که آن کنیز حق شما در آن ثابت است چون غنیمت جنگی بوده،‌غنیمت جنگی در جنگ بدون اذن امام همه اش مال امام است،‌د جنگ با اذن امام خمسش مال امام است. پس متعلق حق امام است. انما یسئلک خادما یشتریها أو امرأة یتزوجها أو میراثا یصیبه،‌ارثی به او می رسد، أو تجارة او شیئا اعطیه، یا هدیه ای به او می رسد. از جواب امام معلوم می شود مورد بحث جایی بود که متعلق حق امام بوده. فقال علیه السلام هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال اما و الله لایحل الا لمن احللنا له. فقط برای شیعه حلال است. گفتند مورد سؤال حق امام بوده که متعلق بوده به اماء یا به اموال.
س: فرض کردند این مهریه در دست دیگران متعلق خمس بوده، حالا به دست این رسیده این می خواهد این را مهریه قرار بدهد. هدیه ای بوده از شخصی که خمس نمی داده، این مهریه که گیریش اومده بهترین مصرف هدیه این است که برویم با آن زن بگیرند. روایت  را اینجور معنا کردند. یک فرض هم این است که سابقه این زن این است که کنیز بوده بعد آزاد شده. اگر کنیز غنیمت جنگی است که کلش مال امام است اگر جنگ بدون اذن امام باشد یا خمسش مال امام است اگر در جنگ به اذن امام باشد بعد آزاد کردنش هم صحیح نیست چون حق امام است، پس چطور می خواهد با او ازدواج کند. این هم یک فرضش است.
گفتند مورد این دو روایت جایی است که مالی از شخصی که خمس نمی دهد یا عصیانا یا نسیانا یا جهلا و لو جهلا قصوریا، مقلد امام است امام می فرمایند هدیه خمس ندارد، شما مقلد آقای خوئی یا آقای سیستانی هستید می گویند هدیه خمس دارد اگر سال بر آن بگذارد مصرف در نیازهای زندگی نشود. آن آقا هدیه ها را که گرفته،‌ جمع کرده،‌خمسش را نداده یا سهم امام،‌امام می فرمودند خمس ندارد. ما یکی از گرفتاری هایمان همین بود. گاهی در منزلی که بالاخره بزرگان ما پدران ما بودند می گفتند از سهم امام این را خریدیم، سال هم بر آن گذشته بود، سهم امام هم می گفتند خمس ندارد. ما هم احتیاط می کردیم،‌تا می فهمیدیم خمس ندادند اول گرفتاری ما بود. آقای خوئی فرموده اگر مقلد من هستی من می گویم او جهلا خمس نمی دهد چون معتقد است سهم امام خمس ندارد،‌من آقای خوئی می گویم سهم امام تا عینش موجود است خمس ندارد وقتی رفتی با او برنج خریدی یک سال بعد گذشت او خمس دارد یا آقای سیستانی می گویند عین سهم امامی هم که ملک می شود یک سال بماند خمس دارد. ما می گوییم طرف از روی جهل قصوری یا هر چه خمس نمی دهد شما نفر دست دوم شدی بر شما حلال استنادا به این دو روایت.
روایت سوم که مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه به آن استناد می کند برای این تحلیل خاص معتبره ریان بن صلت است. ریان بن صلت اشعری  قمی کسی است که نجاشی می گوید کان ثقة صدوقا. سند شیخ هم در تهذیب به ریان بن صلت صحیح است چون در فهرست می گوید ما سند صحیح داریم به ریان بن صلت،‌له کتاب اخبرنابه الشیخ المفید عن محمد بن علی بن الحسین عن ابیه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ریان بن صلت. سند اجلایی است. نگویید له کتاب سند به این کتاب را شیخ طوسی ذکر کرده، از کجا معلوم این حدیث را از کتاب او نقل کرده است؟‌ جوابش این است که شیخ فرموده بدأ سند به کسی بکنم از کتاب او نقل می کنم در تهذیب. و بدأ سند کرده به همین ریان بن صلت. پس سند صحیح است.

س: له کتاب،‌نگفت له کتب.

قال کتبت الی ابی محمد العسکری،‌به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم ما الذی یجب علی یا مولای فی غلة رحی فی ارض قطیعة لی (محصول که آسیاب کردیم،‌گندمی که آسیاب کردیم آرد کردیم، چه چیزی در آن بر من واجب است) و فی ثمن سمک (ماهی هایی که داشتیم  فروختیم) و بردی و قصب. بردی نبت معروف،‌شبیه نی، یک چیزی از خانواده نی هست. و بردی و قصب ‌أبیعه من عجمة هذه القطیعة از نیزار این زمین که مزرعه بوده می چینم و می فروشم، فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس انشاءالله تعالی.
مرحوم محقق عراقی فرموده در این روایت فرمود ثمن سمک و ثمن بردی و قصب خمس دارد، یعنی بیعش نافذ است، و الا چه جور می شد ثمن اگر بیعش  فضولی است متعلق خمس باشد. اولا و بالذات آنی که متعلق خمس بود مبیع بود، امام فرمود خمس در ثمن واجب است معلوم می شود که امام پذیرفتند ولایت مالک را بر بیع مال متعلق خمس. محقق عراقی می گوید الاقوی ولایة المالک علی بیع ما فیه الخمس و تعلق حقهم علیهم السلام بثمنه کما یشهد له روایة‌البردی و القصب.

شما بفرمایید اگر در مقام بیان بود نسبت به جواز بیع، می گفتیم اطلاق دارد چه قبل از مضی سنه چه بعد از مضی سنه. در مقام این حیث که نیست،‌در مقام بیان حیث وجوب خمس است، بله فی الجملة‌می فهمیم که این بیعش نافذ است،‌در مقام بیان نیست که اطلاق‌گیری بکنیم. قدرمتیقن این است که قبل از گذشت سال این ها را فروخته است و پولش را نگهداشته است.
ثانیا بر فرض بعد از گذشت سال فروخته باشد امام شاید امضاء ولایی کرده باشند. مثل اینکه شما به حاکم شرع نامه بدهید که ما یک پولی داشتیم یک سال گذاشتیم بانک خواستیم وام بگیریم بعد پشیمان شدیم،‌پول را برداشتیم رفتیم با عین این پول مغازه خریدیم یا مغازه ای داشتیم خمسش را نداده بودیم بعد فروختیم، حالا چه کار کنیم. آن حاکم شرع هم بگوید مغازه را که فروختی بی زحمت خمس این پول ها را بیاور به ما بده. این بالالتزام می گوید یعنی من بیع مغازه را قبول دارم و لو از باب امضاء ولایی. در مقام بیان که نیست نسبت به این جهت که بگوییم ظهور دارد در بیان حکم شرعی. بالالتزام فهمیدیم این بیع نافذ بوده شاید نفوذش از باب امضاء ولایی امام بوده،‌منافات ندارد اینکه بگوییم اگر امضاء ولایی امام نباشد بعد از گذشت سال بیع می شود فضولی نسبت به مقدار خمس.

پس عمده آن دو تا روایت اول است.

ما سابقا اشکال می کردیم در هر دو روایت. از صحیحه یونس بگیر تا معتبره ابی خدیجه. این صحیحه ریان بن صلت که التماس دعا بود از بس به نظر می آید دلالتش غیر قابل قبول باشد. می گفتیم اما صحیحة یونس دو مشکل دارد که نمی شود تمسک کرد به آن برای تحلیل خاص. تحلیل خاص یعنی تحلیل المال المتعلق للخمس بالنسبة الی المنتقل‌الیه. یک: نعلم ان حقک فیها ثابت چرا اطلاق نداشته باشد نسبت به آن جایی که در رتبه متاخره از وقوع این ربح در دست این مکلف این ربح متعلق خمس بشود. تقع فی ایدینا ارباح نعلم ان حقک فیها ثابت، ما سودهایی می کنیم می دانیم شما در این حق دارید،‌کی حق پیدا کردید مطلق است،‌قبلا حق داشتید یا بعد از اینکه سود شد برای ما حق پیدا کردید. اطلاق دارد. پس اختصاص به منتقل‌الیه ندارد. می شود اخبار مطلقه تحلیل. الان شما بیایید به اداره دارایی بگویید ما یک درآمدهایی داریم می دانیم دولت یک حقی دارد مثلا نسبت به این داراهایی ما اما سخت است در این شرائط ما مالیات بدهیم. می شود ما یک نامه ای بدهیم ببخشید مالیات ما را. او هم در جواب خواهد گفت هرگز و السلام. ظهور ندارد در رتبه سابقه متعلق حق شده، اطلاق دارد. 
س: اطلاق که داشت می شود خبر مطلق تحلیل. فرض این است که شما اخبار مطلق تحلیل را جواب دادید. ... معارض می شود با اخبار خمس. اخبار مطلق تحلیل با اخبار خمس طرف معارضه است. یکی می گوید خمس را بخشیدیم یکی می گوید خمس حق ماست بدهید. با هم تعارض می کند. اگر خاص بود فقط مختص به نفر دست دوم بود می شد اخص مطلق از ادله خمس. وقتی مطلق می شود می شود متباین با ادله خمس. بله قبول دارم آقای خوئی باز یک جوابی دارد جواب آقای خوئی انقلاب نسبت درست می کند. می گوید یک خبر مطلق تحلیل داریم حالا چه این دو روایت چه روایت دیگر،‌مباین هست با خبر وجوب خمس،‌الخمس فی ما افاد الناس که ظهور دارد در تعلق خمس به فواید،‌نسبت هم تباین است،‌یک خطاب سومی داریم امام به همان نفر دست اول که سود کرده می گوید واجب است بر تو خمس بدهی، این مختص نفر دست اول است که ربح کرده است، ایشان می فرماید این منشأ انقلاب نسبت می شود. چرا؟ برای اینکه شما چه جور در انقلاب نسبت می گفتید یک خطاب می گوید اکرم العالم یک خطاب می گوید لاتکرم العالم خطاب سوم می گوید اکرم العالم العادل،‌این اکرم العالم العادل می آید لاتکرم العالم را تخصیص می زند می شود لاتکرم العالم الفاسق،‌لاتکرم العالم الفاسق می شود اخص مطلق از اکرم العالم، اکرم العالم را حمل می کنیم بر عالم عادل. ایشان فرموده اینجا هم همینطور است. اخبار تحلیل خمس مطلقا تخصیص می خورد به این خطاب سوم که به آن نفر دست اول فرمود یجب علیک خمسه. روایات معتبره داریم. بر تو واجب است اداء خمس این ربحی که کردی. این منشأ می شود اخبار تحلیل مختص بشود به نفر دست دوم. نفر دست اول خطاب خاص داریم که باید خمس بدهد. اخبار مطلق تحلیل می شود مختص نفر دست دوم. و اخبار مطلقه خمس که الخمس فیما افاد الناس هم حمل می شود بر نفر دست اول. این خطاب سوم که می گوید نفر دست اول باید خمس بدهد خطاب تحلیل خمس را منشأ می شود حمل کنیم بر نفر دست دوم و آن اخبار مطلق خمس را حمل کنیم بر نفر دست اول. این مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت است که بعد از تعارض به نحو تباین بین دو خطاب با انقلاب نسبت می خواهد مشکل را حل کند که ما نظریه انقلاب نسبت را قبول نداریم.
و لذا طبق نظر آقای خوئی با این انقلاب نسبت نیازی نداشتیم به این دو تا حدیث. ولی الحمدلله این دو تا حدیث است ما را از انقلاب نسبت بی نیاز کرده بود اگر ثابت می شد که این دو تا روایت مختص هستند به نفر دوم. پس اشکال اول ما به صحیحه یونس این است که این مختص دست دوم نیست. خبر مطلق تحلیل است تعارض می کند با دلیل خمس.

ثانیا جواب اطلاق ندارد. ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. اطلاق دارد؟ امروز انصاف نیست، امروز مناسب نیست که به شما فشار بیاوریم و شما را وادار کنیم که حق ما را اداء کنید. امروز چه روزی است؟ اطلاق دارد؟ امروز شاید بخاطر این بود که مؤمنین در آن شرائط تحت فشار اقتصادی بودند، تحت سیطره خلفاء بنی العباس بودند، حق شان را خلفاء بنی العباس می خوردند‌،شیعه در اقلیت بود، اکثریت جامعه شیعه نبود، شرائط خیلی پیچیده بود، چه می دانیم بخاطر چه شرائطی امام فرمود امروز انصاف نیست از شما خمس بگیریم.

س: رجوع کن به عام فوقانی. استصحاب چیه،‌عام فوقانی می گوید خمس ثابت است در این مال. تحلیل اطلاق ندارد. ... اجمال سرایت می کند؟ آن بزرگواری هم که گفته اجمال مخصص منفصل سرایت می کند به عام که آقای زنجانی هستند در عناوین اجمال خطاب به عنوان ثانوی نمی گویند. خطاب به عنوان اولی مجمل باشد یک مطلبی است، اکرم العالم لاتکرم العالم الفاسق فاسق دچار شبهه مفهومیه است که شامل مرتکب صغیره می شود یا نمی شود. خب خطاب اولی است لاتکرم العالم الفاسق. اما اخبار تحلیل خطاب به عنوان ثانوی است. یعنی اول خمس فرض شد، اول حق امام فرض شد به عنوان ثانوی تحلیل می خواهد تحلیل کند. اینجا که دیگر جای این نیست که بگوییم اجمال خطاب عنوان ثانونی سرایت می کند به عنوان اولی. آقای زنجانی هم این را نمی گویند. آقای زنجانی می گویند اطلاق خطاب اولی محکم است.
س: گفتند که آقای خوئی می گفت در قرآن الفاظ صریح نیست. خدا رحمت کند مرحوم آقا نصر الله شاه‌آبادی می گفت یک طلبه ای کنار ما نشسته بود گفتیم به آقا اشکال کن این دخلتم بهن صریح نیست. آن طلبه هم گفت قرآن می گوید دخلتم بهن، دستش را هم تکان داد، آقای خوئی فرمود این دست تکان دادن هم در قرآن بود؟ حالا اینجور که شما می خوانید در روایت بود. تقع فی ایدینا ارباح، یک ذره مکث کن بعد بگو نعلم ان حقک فیها ثابت. ارباحی به دست ما می رسد و ما می دانیم حق تو در آن ثابت است و لو حق شما در آن ثابت است به لحاظ اینکه فایده ای است که ما بردیم. مقارن است تعلق خمس با زمان حصول ربح،‌متاخر که نیست. به مجرد حدوث ربح تقارن زمانی دارد تعلق خمس. تاخر حکم از موضوع تاخر رتبی است نه زمانی.
اما روایت دوم معتبره ابی خدیجه تامل بفرمایید ببینیم آیا می تواند این فتوی تحلیل خاص را بر منتقل‌الیه ثابت کند که اگر این فتوی ثابت بشود خدمت بزرگی است به مردم، ببینیم می شود با این ثابت بشود یا نه انشاءالله فردا.
